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 ھژمونی طبقھ کارگر یا شبح سوشیانس
 

 ھا»فقر تحلیل«بررسیِ 
 
 ومسقسمت 

 
 18« قسمت سوم بررسی و نقدی است کھ از سھ مقالھ ی آقای محمد قراگوزلو با عنوان ھای این نوشتھ

 » ھاجنبش اجتماعی جاری و فقر تحلیل«و »  اقتصادی ـسرنوشت اصلاحات سیاسی«، » خرداد؟22برومر یا 
 جنبش جاریِ کنونی  ھم چنینو قصد از نگارش آن اثبات این حقیقت و ادعاست کھ خیزش پساانتخاباتی وداشتھ ام؛ 

 حافظ نظام دولتِ حبان سرمایھ و  مبارزه ی کارگران برعلیھ صا ـ ماوراءِ  بھ مثابھ ی یک جنبش اجتماعیـ
 )ی خویش وجود و افرادازاجم تمادر  الزاماً گرچھ نھ (  وجودی اشابعاددر تمام قرار دارد و سرمایھ داری 

 : در پایان قسمت دوم نوشتم . است دست راستیارتجاعی و
سبزھاْ گذشتھ از سازوکارھای اجتماعی، فرھنگی یا سیاسی شان، در مناسباتی از تولید اجتماعی ماھیت اما «

از ستھ و ریشھ دارند کھ نھ تنھا برخاستھ از رده ھای بالای خرده بورژوازی شھری و بھ ویژه برخا
، بلکھ تاریخ پیدایش شان نیز بھ استقرار جمھوری اسلامی برمی گردد؛ و  ھستندخرده بورژوازیِ شھرِ تھران 

 .  بقای شان نیز مشروط بھ اندکی دگرگونی در ھمین جمھوری اسلامی است
ھای بافت : از لایھ ھای بالای سھ قشر نوپا در جمھوری اسلامی برخاستھ اند) سبزھا: یعنی(این ھا «

بورژوازی نوین ایران؛ رده ی پایینیِ آن  گروه ھایی کھ رانت خوار نامیده می شوند؛ و صاحبان صنایعی کھ از پسِ 
بررسی ویژگی ھای این سھ قشرِ تازه پا . تحریم ھا، با کمک ھای نھ چندان چشم گیر دولتی بھ نان و نوایی رسیده اند

جم این نوشتھ می گذاریم برای قسمت بعد کھ شاید آخرین قسمت این در تاریخ صدسالھ ی اخیر ایران را بھ  دلیل ح
 .»مقالھ باشد

   بررسیا و بھ اصطلاح منطقی بحث چنین می طلبد کھ این قسمت از مقالھ را بلاواسطھ بآکادمیک گرچھ  روال 
ام این ده نظ و خصوصاً بررسی پایگاه و خاستگاه پیاسبزھاجنبش   خرده بورژوایی ـخاستگاه و پایگاه طبقاتی

 روابط و  م نیز بھ یھامفدگرگونی در  ـ ذات مفھوم است و  بھ ھرصورت؛ اما ازآن جاکھ منطق ـشروع کنم جنبش
 کننده  و  و با توجھ بھ این مسئلھ کھ طی چند ماه گذشتھ مفاھیم تبیین اجتماعی  و طبقاتی برمی گرددباتاسمن

 آقای محمد قراگوزلو  کھو ھم چنین بھ این دلیل؛ رگون شده اند ـ دگ حداقل در سطحھا ـتوضیح دھنده ی جنبش سبز
طور مشخص  بھ، با مشارکت آحادی از طبقات مختلف و ...ستجنبش اعتراضی موجود، جنبشی«می پذیرد کھ 

ازاین رو، قبل از بررسی خاستگاه و پایگاه ؛ ]تأکید از من است[» )ی متوسطھطبقھ( شھری بورژوازیخرده
نکتھ ی  دو  لازم است کھ بھ،)کھ احتمالاً مقالھ ی جداگانھ ای را بھ آن اختصاص خواھم داد (ران سبزطبقاتی خیزش گ
 :اساسی بپردازم

 نیست کھ ھمھ ی افراد و آحاد معنی بدینالزاماً   حضور یک جنبش ارتجاعی و ضدانقلابی،این کھاول 
آن را کھ نادرست و ارتجاعی عکس درست نباید اما از این حکم  . اندارتجاعی و ضدانقلابی شرکت کننده در آنْ 
  نیرومندِ نیروھای غیرمرتجع دریک جنبش و  غیرھژمونیکِ چیزا ن، پراکندها حضورِ چراکھ ب. است، نتیجھ گرفت

از حضوری  آن ایجاد کرد، بلکھوجھ مسلط و ھژمونیک نھ تنھا نمی توان سدی در مقابل و دست راستی  ارتجاعی
را نشان می دھد دقیقاً شرایط و توازنی  این .ت ھمراه خواھد داشجنبش ارتجاعی را بھآن قویت  ت ـ  عملاً  ـاین دست

 توخالیِ عمل گرایی برطبلِ کھ ھمھ ی آن افراد و گروه ھایی بدین ترتیب،  . است و جاری در ایران برقرار ھم اکنون کھ
جنبش بورژوایی و دست راستی حفره ی  درون  می کوبند تا کارگران و زحمت کشان را بھ »مردمی« و  انتزاعی

  ھم سو با ارتجاع سبزِ ،احمدی نژادی  ـ خامنھ ای در مقابلھ با ارتجاع سیاهِ  ـخواستھ یا ناخواستھ ـسبزھا بکشانند 
 .  در ادامھ  با تفصیل بیش تری بھ این مسئلھ بازمی گردیم.عمل می کنند رفسنجانی  بھ زعامت  کروبی ـموسوی

 کھ ، موسوم بھ چپافراد و گروه ھای از سوی  درجھ ای90  یافزایش یابندهچرخش ھای رغم  علی ، این کھمود
 تصویرپردازی ھای  با اینک  و] 1[می پرداختند» جنبش میلیونی مردم« انقلابی از  خرداد تصویری22در 

است کھ و تأکید ستدلال کنند؛ لازم بھ ا میتااندازه ای رتوش  مواضع اولیھ خودرا  از این جنبش ارتجاعیْ دموکراتیک
و ، در درون دھیممی مورد کاوش قرار   رابیش تر این جنبش ارتجاعی ھرچھ  ـ ی اخیرچندماھھ  تحولات  با توجھ بھـ

 تعیین کننده تر از پیاده نظامِ چراکھ . می خوریم و دموکراتیک بریپتانسیل ترقی خواھ یا رابطھ آنْ کم تر بھ بیرون 
 ھستند نیروھایی تداوم این جنبشْ بقا و  ، عامل تعیین کننده یایتاً تاوان پرداز خواھد بود کھ نھجنبشاین خیابانی 

والامقام ھستند و  صاحب اختیار ،دکان و دستگاه دارندکھ در درون ارگان ھای ھمین نظام جمھوری اسلامی 
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 و پیاده نظام خیابانی ندکنار برورھبری این جنبش امثالھم از موسوی و کروبی و کھ  برفرض .بھ حساب می آیند
 ، بازھم این جنبشی است کھ در احیای جمھوری اسلامی؛ بااین وجود،ندک» عبور«   کاراناز این جنایتاین جنبش 

و بھ طور گسترده ای است ھمین نظام پاره ی تن  ، و کارکردِ ضدکارگری اشسرسپردگی اش بھ نظام سرمایھ داری
امروزه ھرنوجوان اندکی آشنا . می شودو کانالیزه  حمایت  کلان ھاییھتوسط مدیای تحت کنترل دولت ھا و سرما

اساساً  بھ سیاست ھای بین المللی می داند کھ انگیزه ی حمایت مدیای معتبر جھانی از یک جریان اجتماعیْ 
کوچک ترین ست و با ی کلان ا ھا سرمایھ بھ دلیل حفظ و گسترش منافع  و مطلقاً  جریانبھ واسطھ ی کانالیزه کردن آن
بھ سیاه چال فراموشی پرتاب خواھد )  طلبی بی معنی استبرابریحداقلی از کھ بدون (شائبھ ی بروز آزادی خواھی 

، دیدگاه   وھره ی وجودیج  شبکھ ی ارتباطی،،بدنھکلیت  نھ تنھا در رھبری، بلکھ دراین جنبشْ بنابراین، . شد
 . ان ارتجاعی خواھد ماند ھم چن بوده وارتجاعیو روند شکل گیری اش  مسلط
 

 از رؤیا تا "ش سبزخیز"«آقای قراگوزلو برمی گردد، وی در پاراگراف یکی بھ آخر مقالھ ی  جاکھ بھ تاآن
 آن و گاه دموکراتیکچیستی جایی ماھیت طبقاتی جنبش اجتماعی موجود،  درباره«: نوشت، این چنین »واقعیت

شکل طبقھ در این جنبش حضور ندارند، اگر فرصتی پیش آمد  ی حیاتی کھ چرا کارگران بھبررسی این مسالھ
ماھیت طبقاتی جنبش اجتماعی «در مقالھ ی این فرصت برای آقای قراگوزلو پیش آمد و وی  .»سخن خواھم گفت

 : فورمول بندی ھای زیر را ارائھ کرد» جاری
 از طبقات مختلف و یی و دموکراتیک، با مشارکت آحادیست تودهجنبش اعتراضی موجود، جنبشی «ـ

 ؛»)ی متوسطھطبقھ(بورژوازی شھری طور مشخص خرده بھ
تا مقطع این (ست ھای سیاسی و فرھنگییی از آزادیی این جنبش کسب درجھترین مطالبھ شاخص« ـ
 ؛»)متن

 ؛»اند مترقیطور بالقوه و مشروط در عصر امپریالیسم،  ھای دموکراتیک بھجنبش« ـ
 ؛»گیرندھای سوسیالیستی شکل میک معمولاً بدون طرح مطالبات اقتصادی و برنامھھای دموکراتی جنبش «ـ

-ی کارگر، میی حضور ھژمونیک طبقھواسطھ در شرایطی مشخص و از طریق کنارزدن موانع صرفاً بھ«ـ 
فتن بدون این ھژمونی سخن گ. سمت و سوی یک جنبش انقلابی ضدکاپیتالیستی سوق داد ھا را بھتوان این جنبش

 ؛»یی ریشخندآمیز است واقعی و تودهاز دموکراسی
ھ مطالبات اقتصادی  در این جنبش مشارکت داشتھ و ن- بھ شکل طبقھ ی کارگر ـنھ طبقھ) 88آذر ـ (تاکنون « ـ

 ؛»مطرح شده است
ھای  دن ذھنیتطرح این مطالبات نیازمند زمان، پیشرفت مادی وقایع و استمرار جنبش، کنارز« ـ

.  ی کارگر استھا و کوششی دشوار برای حضور ھژمونیک طبقھلیبرالی، مبارزه با ھژمونی لیبرال ـ بورژوایی
منظور خلع ید سیاسی  صورت طبقھ و بھ ھا تشکیل پرولتاریا بھھدف فوری چپ از مشارکت در این جنبش

 . »ی بورژوازی استاقتصادی از کل طبقھ
 

 متفاوت و نھ چندان  چنین است کھ احکامآقای قراگوزلو) نگارشنھ الزاماً (با این توضیح کھ شیوه ی بیان 
می آورد و با کمک چند نقل قول بھ نتیجھ گیری می پردازد و عملاً استدلال را بھ خواننده  را بھ دنبال ھم مرتبطی

با   را،، یعنی جنبش سبزھا»توده یی و دموکراتیک« در مورد جنبش  بررسی نظرات آقای قراگوزلووامی گذارد؛  
 : آغاز می کنم ] اشاره کردمھ آناز دو نکتھ ای کھ کمی بالاتر ب[ اول نکتھ ی   بیش ترتوضیح

 ی  مجموعھیا شیء، نسبت ھریک از اشیاء، نسبت ھا و مجموعھ ھای طبیعی یا اجتماعی بھ این دلیلْ 
  و نفیِ  ترکیب پروسھ یرد  ـ شان دھندهشکلتعناصر   واص خ ی سادهجمعفراتر از بھ حساب می آیند کھ جداگانھ ای 

 .ستآن ھا ویژگیپیچیدگی و کیفیت،  کھ سازای می یابندی  فرد منحصر بھیتخاص ـ ی خویش   دھندهعناصر شکل
بھ پروسھ ای اطلاق )  ھ ای از عناصر ناھم گون و ترکیب ناپذیرتآمیخبرخلافِ مخلوط یا (» ترکیب« ـ اصولاً  چراکھ ـ

  و پیچیده ترویژهیگانھ، می رسد کھ تر فرا  اثباتی، بھھم گون و قابل ترکیب  و  کثر نفی عناصرِ متضمنمی شود کھ 
  احتساب یا بررسیفراتر از  ـ از یک شیء، نسبت یا مجموعھ ی معین پراتیک  انضمامی وشناختِ بنابراین،  .است

این  ی پروسھ، چگونگی ترکیب مستلزم دریافت ـ ی آن کھ الزاماً در ترکیب نفی می شوند عناصر متشکلھ خواص 
بھ عبارت دیگر، دریافت و . ترکیب این عناصر محیط است و  شرایطی  است کھ بھ مثابھ ی یک دستگاه برترکیب 

ترکیب و  عناصری است کھ در کلیتِ  ذات یا ربطِ ذاتی ادراک شناخت از ھرشیء، نسبت و مجموعھ ای مشروط بھ 
 .  اند مجموعھو شیء، نسبت  سازای آننفی خویشْ 
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فاکتورھای تمامی  ،عناصر شکل دھنده ی یک شیء، نسبت یا مجموعھخواص  صِرفِ تکیھ بھ ترتیب، دینب
 کھ  ای از شناختدر چنین شیوهزیرا  . گذارداختیار شناساگر نمی در آن پراتیکانضمامی و  برای شناختِ را لازم 

 ی ه عناصر تشکیل دھندربط ذاتیِ و ترکیب نفی، ی  پروسھنصرِ تعیین کننده ی عمدتاً بھ حواس تکیھ می کند، ع
، شناختِ ھ بیان دیگر ب.است انتزاعی  وپدیدارشناسانھاساساً  حاصلھ و شناختِ   می شودحذف ذھناً  »ترکیبْ «

و  ل پدیده ھا منفع و  حسیتِ شناخ مستلزم گذرِ فرارونده از  ھا مجموعھو   ھاء، نسبتاشیاانضمامی و پراتیک از 
 و    در ترکیب است کھ عمدتاً عملی ی  اولیھ ترکیب یا ربطِ ذاتی عناصر تشکیل دھندهدریافتِ پروسھ ی نفی عناصر

 شباھت پدیده ھایی را از خود بروز می دھد کھ با بعضی از عناصر اولیھ ترکیبْ » ترکیب«گاه ؛ چراکھ عقلانی است
 . دارند

    حتی ـدو یا چند عنصرِ  د کھامکان وجود داراحتمال و این گوناگون ھستی مادی در عرصھ ھای بھ طورکلی، 
بھ نتایج مختلف ، صورت می گیرد کھ ترکیب در آن دستگاھی  ترکیب و  بھ لحاظ تفاوت در پروسھ  ـھم گونیک سان و 

 جسم مختلف ھستند، ولی با وجود این اسید بوتیریک و فورمیات دوپروپیل دو«: برای  مثال .و نایکسانی برسد
 و حتی ترکیب آن ھا نیز (O)، اکسیژن (H)، ھیدروژن (C)کربن : ترکیب یافتھ اندھردو از عناصر واحد شیمیایی 

برمی گردد   حوزه ی بسیار محدوی از طبیعتبھ  مثال گرچھ این .]C4 H6 02«]2:   قراربھ یک نسبت است، از این
و تبعاً   عیا ھای پیچیده ی اجتم را در مورد نسبتحقیقت خاصیفی نفسھ  واست؛ شیمی آلی بررسی ضوع کھ مو
  با پیچیدگی بیش تر، ترکلی  بھ صورتقانونمندی ـ اما ھمین ؛نمی کندبیان در ایران   سبزھا جنبش  و راستایترکیب

درستی  )شتھذ سال گ30خصوصاً در  ( ھای اجتماعیجامعھ ی سرمایھ داری و جنبش   در موردـ ی  متنوع تر بروزو
 این امکان و احتمال گاھاً ] 3[ قانونمندی و طبق مشاھدات متعدداینکلیت براساس  .استخود را بھ اثبات رسانده 

بھ لحاظ  در یک ترکیبِ  ) و غیرهکش اعم از کارگر و زحمت(وجود دارد کھ توده ی وسیعی از انسان ھا 
 و جنایت کارترین دولت ھا و قدرت ھای ھارترینستیز با   جنگ و درعینناموزون و خودبیگانھ،  تاریخی ـطبقاتی
،  ھرگونھ ای از ترقی خواھی و دموکراتیزمانفقدضمن ، پرمخاطرهو علی رغم جسارت ھا و فداکاری ھای  جھانی

 .سازوکاری ارتجاعی نیز داشتھ باشند
،  طبقاتیخاستگاه ، سیاسیجھت گیری فراتر از  (   سیاسی ـاجتماعی  ھایجنبشمھ ی ھبارزترین شاخص 

  جنبش یابھ مثابھ ی یک(  ھاتداوم اجتماعی آنانسجام و ) دنھ کار می برتاکتیک ھایی کھ بحتی   و دارندی کھ مطالبات
 ھای  با انواع خیزش سیاسی ـ اجتماعی ھاینبشجتفاوت در واقع، .  است)ھم گونمنسجم و  نسبتاً  اجتماعیترکیبِ 

ر این است کھ د]  می سوزانند و در خاکستر خویش مدفون می گردندو کشند  می کھ برق آسا شعلھ [یشورش  ـعصیانی
بقای انسجام، یک پارچگی و  متضمن  کھ  ھستند برخوردار یا جان مایھ ایاز سازوکار  سیاسی  ـ اجتماعی ھایجنبش
سازوکار کھ جان مایھ یا این . است  معین سیاسی  ـ  اجتماعیجنبش مثابھ ی یک  بھ  ھاآن) و چھ بسا متغییر(نسبی 

و  پیوستھ بھ ھم  یشبکھیا ھژمونی چیزی جز ، لت نمایی می کندخصسیاست جامعھ و در عرصھ ی را ھرجنبشی 
می تواند بھ ابزار تبیین یا توجیھ نظری   بھ مثابھ ی یک دستگاه کھجاری در آن جنبش نیست   ھم آھنگی از مفاھیمِ 

سیاسی   ـای یک جنبش اجتماعیز اج) ضمن داشتن افکار و انگیزه ھای گوناگون (افراد و گروه ھایی تبدیل شود کھ
 . ا تشکیل می دھندر

   ـھیدروژن  نفی اکسیژن و در ـبرآمدی تثبیت شده  ،حوزه ی شیمی معدنی در »ترکیبْ « بھ عنوان یک »آب«گر ا
 نفی کھ در را دارد»  آب «ترکیبی خصلت ھمان  سیاسی   ـدرعرصھ ی جنبش ھای اجتماعینیز  »ھژمونی«؛ است

 گرچھ اکسیژن در ترکیب با ھیدروژن آب .بھ تثبیت می رسد جنبشْ  ی یک متشکلھعناصر    ھای و انگیزه ھااندیشھ
را می سازد کھ بدون آن پیدایش و تداوم حیات غیرممکن است؛ اما ھمین اکسیژن و ھیدروژن در شرایط و 

 می تواند بھ تولید آب سنگین یا دوتریوم منجر شود کھ خواص و کاربرد آن پروسھ ی معین و متفاوتی از ترکیبْ 
 . نابودکننده ی حیات و زندگی است اشمتفاوت و مصرف بلاواسطھ کاملا 

علی رغم ھرمیزانی از ،  سیاسی ـ ھای اجتماعی جنبشکھحاکی از این است  تاریخی ، مشاھداتطورکلی بھ
در مقابل دستگاه حاکم  سیستماتیک و نسبتاً جاافتاده ، بدون یک سپھر ھژمونیکِ انقلابی یا   طبقاتیرادیکالیزم

   چراکھ عناصر متشکلھ ی چنین جنبش ھایی و از تداوم بازمی مانند؛ شوندبھ سرعت سرکوب مینمی آورند، دوام 
 دست موقعیت امکان و بھ این  یک ھژمونی سیستماتیکْ نسبی  پذیرش  وجود وبدون )اعم از افراد یا گروه ھا(

و در فرابرویند ، منسجم و نسبتاً پایدار چھ پاربھ ترکیبی یک »ترکیبْ «پراکندگی عناصر اولیھ یک  کھ از  یابندنمی 
منھای ( سیاسی  ـبنابراین، تصور یک جنبش اجتماعی.  مقابل یک نیروی سازمان یافتھ و متشکل ایستادگی کنند

 یک ھژمونی نسبتاً سیستماتیک و نسبتاً فعلیت  وبدون حضور) جنبھ ی ترقی خواھانھ، انقلابی یا ارتجاعی آن
   .یل و فانتزی شباھت دارد تا واقعیتفراگیر بیش تر بھ تخ

 : میاشاره کن» ھژمونی« در این جا لازم است کھ بھ چند نکتھ در مورد 
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یک جنبش ترکیب کننده و وحدت بخش بھ مثابھ ی سازوکار، جان مایھ یا روح و روان (گرچھ ھژمونی ـ 1
  یک جاری در باورھا و ارزش ھای، ھم آھنگ و سیتماتیکی از مفاھیم، پیوستھشبکھ ی بھ ھم)  اجتماعی ـسیاسی

 الزاماً طبقاتی است و ، باورھا و ارزش ھا نسبتاً مسلط برآن است؛ اما خاستگاه این مفاھیم در نتیجھجنبش و
فعلیت  بنابراین، .بھ اشکال گوناگون از مبارزه ی دائم و ناگزیر کارگران برعلیھ صاحبان سرمایھ تأثیر می پذیرد

نھ الزاماً در ھمان اولین کلمات و (ھ در جامعھ ی سرمایھ داری واقع می شوند، نھایتاً  در جنبش ھایی ککھژمونی
یا سمت وسوی کارگری دارند ویا براساس منافع بورژوازی شکل می گیرند و شکل داده )  و نشانھ ھاواژه ھا

 جامعھ ی سرمایھ داری  شوند؛ چراکھ عمدگی دو طبقھ ی کارگر و سرمایھ دار ھمانند دو ستون برپانگھدارنده یمی
 . مانع از بروز شکل دیگری از ھژمونی است

 سیاسی غیرممکن  ـ خرده بورژوازی در یک جنبش اجتماعییاگرچھ گفتگو از ھژمونی اقشار متوسط ـ 2
بھ طور روزافزونی بھ ویژه در مرحلھ ی انحصارات سرمایھ کھ [نیست؛ اما نباید فراموش کرد کھ خرده بورژوازی 

 تبدیل می شود و نتیجتاً بھ طور روزافزونی ظرفیت  بزرگسرمایھ از بدنھ ی  جزئیبھ  »بافتْ « ی  مثابھ بھ
ظرفیت بزرگ زی  بورژوا ھائی از قدرتیا ارگانبدون چراغ سبز بخش ھا  ] دھد را از دست می خود ترقی خواھی

معرکھ گردان  عنوان آن جا کھ بھ  سیاسی ندارد؛ و ھر  ـ حضور نسبتاً مستقل در جنبش  ھای اجتماعیبرایچندانی 
کلیت از بورژوازی بزرگ و  تابعی ی منزلھ بھمعمولاً ظاھر می شود،  سیاسی  ـاجتماعی ھژمونیک یک جنبش  ـنظری

 .نشانھ می گیردتوده ھای کارگر را   ـ بھ قصد فریب یا تھدیدـسرمایھ 
کارگری یا جھت گیری   ـ سرمایھ داری در جامعھ یکُنھ، ریشھ  و خاستگاه ھرشکلی از ھژمونی ــ گرچھ 3

؛ اما ھمواره این احتمال وجود تغییر یا تثبیت نظام سرمایھ داری استـ   نھایتاً  و موضوعیت آن نیز ـداردبورژوایی 
ھژمونی مطلق توده ھای کارگر بھ واسطھ سازمان نایافتگی و ناخودآگاھی طبقاتی تحت سلطھ ی بخشی از دارد کھ 

و نظام در خدمت گذاری بھ بورژوازی   خویش،فروش نیروی کارالزام زیستی یرند و فراتر از بورژوازی قرار بگ
حضور . و برعلیھ منافع آنی و بھ ویژه برعلیھ منافع آتی خود سازمان داده شوندگردند  بسیج سرمایھ داری

جاعی نمونھ ھایی از از جنبش ھای ارتبرخی  کارگری در جنگ ھای مختلف و »متشکل« یا بعضاً توده ھای منفرد
ازاین رو، یکی از ابعاد مبارزه ی .  کھ اغلب با کمک خرده بورژوازی شکل می گیردچنین روی کرد محتملی است

شبکھ ی مناسبات  بیرونی  ـرابطھ ی درونیبورژوازی برجامعھ و بھ ویژه در ایدئولوژیک طبقاتی مبارزه با سلطھ ی 
 . کارگری است

ک ھژمونیسلطھ ی گونھ ای از جوھره ی ھر  باورھا و ارزش ھاْ مفاھیم،ستھ ای از شبکھ ی بھ ھم پیوگرچھ ـ 4
سازوکاری ھا و ادوات ارتباطی بھ مثابھ  ابزار امکانات،،؛ اما این مفاھیم بدون شبکھ ای از ارتباطاتاست

 نمی توانند بقاتیط  ـ اجتماعی  ـ؛ و ھم چنین بدون یک زمینھ ی تاریخی) و غیره حزبی،سازمانیاعم از ( سازمان دھنده
 سیاسی نمی تواند صرفاً سرشت مفھومی  ـبنابراین، ھژمونی در یک جنبش اجتماعی. خاصیت ھژمونیک پیدا کنند

 برفراز روابط و مناسبات مادی داعیھ صلحانی باشد کھ در شیدایی خویشْ  گفتار مُ نخ و جنسداشتھ و از سِ 
 . دارندپیامبری 

واقعیت و تناقضی در واحد  سیاسی  ـاجتماعیگاه ھژمونیک در یک جنبش حضور و وجود دو یا چند دستـ 5
 یک شاید  ـ با دو یا چند جنبش مواجھ خواھیم بود کھ  الزاماً در چنین صورت مفروضی ـتعریف است؛ چراکھ 

رد کھ ھم استدلال نظری و ھم واقعیت ھای اجتماعی نشان از این دا.   باشند را بھ وجود آورده و موقتی متحد جبھھ
کار سیاسی وجان مایھ و ساز ی موقت ھم ھژمونی ویژه ی خودرا می طلبد کھ بھ مثابھ حتی تشکیل یک جبھھ

 . را داشتھ باشد فراگیر»ھژمونی«ک ھمھ ی خاصھ ھای یمی بایست 
 متشکل از افراد و گروه ھای مختلف و )در عام ترین صورت ممکن( سیاسی   ـیک جنبش اجتماعی ـ گرچھ 6

 ، ھادریافت  ـ خویشفراتر از پایگاه و خاستگاه طبقاتی ـبھ عنوان فرد یا گروه  ھریک از آن ھا  کھ استگوناگونی
 سیاسی  ـجزئی از یک جنبش اجتماعینباید فراموش کرد کھ  بھ خود را دارند؛ اما صوصخ ی م ھا و انگیزه ھاطرح

خودرا بھ زبان مخصوص بھ  ی  ھا و انگیزه ھا فتدریامی بایست ی گروھ یااست کھ ھر فرد ی بودن، الزاماً بدین معن
خاصھ ای ھژمونیک دارد و می توان » زبان عمومی«این .  در آن شرکت دارد، بیان کند کھی جنبش ھمانعمومی

   ـ سیاسی اجتماعی بنابراین، حضور در یک جنبش.بخش لاینفکی از ھژمونی جاری در ھرجنبشی استگفت کھ 
 در مقابل فعلیت  مرزبندی روشن و قاطع  و اساساً متفاوت  و ارزش ھایفاھیم، شبکھ ی م بدون صف مستقل(

 ا پذیرفتھجاری در آن جنبش ر  ـ تابعیت ھژمونی عملاً   گروھی ـیا فردی  ھای بدین معنی است کھ اراده) ھژمونیک آن 
  و سلطھ اش اش کنند تا تغذیھ اند قرار داده اش و نتایج تلاش ھای خودرا در اختیار آن جنبش و ھژمونی ھاو توانایی

رو، اولین گام در راستای مقابلھ و مبارزه با ھژمونی مسلط بر ھرجنبشیْ ازاین . بدھند گسترش بیش تری را
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رھایی از زبان و ترند ھژمونیک آن است  کھ بدون خروج از آن و تلاش برای ایجاد جنبش آلترناتیو غیرممکن 
 . می نماید

  و جریانی  فعلیتتلفپاره ھژمونی ھای مخ سیاسی  ـدر یک جنبش معین اجتماعیھ  وجود دارد کاین امکانـ 7
یعنی ( سو نبوده و متناقض عمل  کنند؛ چراکھ در این صورت این پاره ھژمونی ھا نمی توانند ھم؛ اما باشند داشتھ

 سیاسی  ـبش اجتماعی ـ با دو جن عملاً نھ با یک جنبش واحد، بلکھ ـ) درصورت بروز تناقض بین پاره ھژمونی ھا
در خوش بینانھ ترین متنافر مواجھ خواھیم بود کھ اگر امکان و ظرفیت  ھم سویی با یکدیگر را نداشتھ باشند،  

  جریان ھژمونیکِ دو نتیجتاً تصور ھم زمان .لزامی استیکدیگر ا آن ھا در مقابل  نظریصف آراییصورت ممکن، 
 تخیلی، ذھنی و )ی و ارتجاعی یا ھژمونی ترقی خواه و واپس گرامثلاً ھژمونی انقلاب(جنبش  یکمتنافر در 

 .غیرواقعی است
طریق تنھا از ارتجاعی یک جنبش  ی درز بورژواکبا فعلیت و سلطھ ی ھژمونی مقابلھسرانجام این کھ ـ 8

 یھل ھای اوشرط . ممکن و میسر است)کمونیستیکارگری و صراحتاً ھژمونی : یعنی(ایجاد ھژمونی آلترناتیو 
شیوه ھا و دیدگاه ھای  با  عملی ـھمھ جانبھ ی نظری مرزبندی قاطع و : ھژمونیک عبارتند ازمقابلھ یاین شکل گیری 

ابعاد  در  و زحمت کش، طرح مطالبات عمومی توده ھای کارگر)»اپوزیسیون«اعم از پوزیسیون یا  (بورژوایی
بر  نظری و عملی  توده ای و مستقل کارگری، تأکیدتلاش مؤثر در راستای سازمان یابی نھادھای،  تروسیعھرچھ 

 در درون جنبش  بھ مثابھ ستون پنجم بورژوازیکھ(وحدت طبقاتی کارگران در مقابل جریانات خرده بورژوایی 
مستقل و  فعلیت ، را تحت عنوان تقابل گرایش ھا پیش می کشند سازوکارھای تفرقھ افکنانھ)کارگری

 و تبادلات  گسترش، کشبا توده ھای کارگر و زحمت  در رابطھجنبش کارگریمونیست ک فعالین روبھ  سازمان یابی
کھ مقدمھ ی   ایجاد یک صفِ برآمده از ھمھ ی این فاکتورھاْ  نھایتاً  و؛ کمونیستی در تئوری و پراتیکارزش ھای

 . انجام ھریک از آن ھا خروج اعلام شده از یک جنبش ارتجاعی است
 

 و رابطھ ی ھژمونی در جنبش ھای ، کارکردگاه ، جایدر مورد چیستی، چگونگی  ی  اکھ تا  اندازه  حال
آقای محمد قراگوزلو بازگردیم و نگاھی نقادانھ مقالات بعضی از  گفتگو کردیم، بھتر است کھ بھ  سیاسی  ـاجتماعی

 . داشتھ باشیمدر مورد جنبش سبزھا بھ نظرات و تزھای وی 
یی و دموکراتیک، با مشارکت آحادی ست توده اعتراضی موجود، جنبشیجنبش«) الف : بدین باور است کھاو

اگر با دید آمپریک ھم نگاه  )؛ ب»)ی متوسطھطبقھ(بورژوازی شھری طور مشخص خرده از طبقات مختلف و بھ
 ؛دنبوده ان»  حاضر]جنبش جاری[ ی مثابھ و در قالب طبقھ در صحنھ کھ کارگران بھ«کنیم، بھ این نتیجھ می رسیم 

فردی کارگران در « و حضور »کنددر متن حرکت فردی تا حد یک بقال سقوط می ]نیز[ پتانسیل کارگر«) ت
بنابراین، طبق نظر . »دھدخواه تقلیل میتظاھرات خیابانی موقعیت آنان را تا حد یک شھروند معترض دموکراسی

اساً یک جنبش خرده بورژوایی و شھری جنبش سبزھا اسکھ از بیان صریح  آن پرھیز می کند، آقای قراگوزلو 
 . است

نبش جکھ جنبش سبزھا یک می رساند این نتیجھ   بھرا ھمان نگاه آمپریکی کھ آقای قراگوزلو  با استفاده از
.   در تھران بوده است ـنیزاین جنبش  ـ ای مرکز تودهترسید کھ ھم خرده بورژوایی است، می توان بھ این نتیجھ 

 و منھای این کھ مرکز معنوی و قلب منھای جنبھ ی ترقی خواھانھ یا ارتجاعی آن (اجنبش سبزھبنابراین، 
 .  است بودهجنبش خرده بورژوازی تھران نشین عمدتاً )طپنده اش در کجا قرار دارد

درنظر از خرده بورژواھای عمدتاً تھران نشین را   جنبش نسبتاً پرشماری میلیونی،70در یک جامعھ ی 
 30بھ عنوان بیش از ( روستانشینان  و)بھ مثابھ ی یک طبقھ ی عمده ی اجتماعی ( ا طبقھ کارگرکھ نھ تنھ بگیریم
 در اغلب کلان شھرھا و قریب بھ مطلق  این جنبش، بلکھ اندقرار نگرفتھ جنبشیونکنار  در )جامعھ  جمعیتدرصد

-ابل توجھی از این خردهبخش ق « تر این کھاین مھماز و ؛  است رویی مواجھ نشدهبا خوششھرستان ھا نیز 
ی شیپور تبلیغاتی خود کھ موسوی و کروبی آن را سرلوحھچنان ـآوری گشت ارشاد بورژوازی معترض با جمع

 . »رودمی  ]نیز[ بھ خانھ ـ ساختھ بودند
قابل توصیف بھ صفت  ـ  حقیقتاً ـ  با معیارھا و تحلیل ھای مارکسیستی، کمونیستی و کارگریآیا این جنبش

 ھای  در خیابانمعترضخرده بورژواھای   کاھشدر مورد کمیت رو بھ»  توده یی« آیا کاربرد صفت است؟» ییتوده «
برای این کھ خلط   ؟سویی عملی با آن ھا نیست ھمھم چنین  آن ھا و  و ضمنیبھ اصطلاح تئوریک  ترغیبتھران

 . در آغاز این نوشتھ مراجعھ کنید»  ی اولتھکن «بھ لطفاً مبحث نشود، 
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  ایجابی و استدلال یا فاکتوراصطلاح دموکراتیک جنبش سبزھا  وجھ بھگرچھ آقای قراگوزلو در مورد
 اگر : کند ارزیابی می ھم»دموکراتیک«  بلکھ،»ییتوده«نھ تنھا این جنبش را و امعھذا ،  دھدمشخصی ارائھ نمی 

از تقاضاھای طیف رنگین «ن خودرا و گریبا این جنبش از منازعھ ی دو جناح یا بلوک بندی موجود پرھیز کند
طلبان و خواھان، سلطنتھای راست، مشروطھخواھان، سوسیال دموکراتھا، جمھوریمذھبیطلبان، ملیاصلاح

عین   ؟!» دھدامتیاز دموکراتیک می«، آن گاه آقای قراگوزلو بھ این جنبش بکشد» بیرون شانھایپالکیی ھمکلیھ
نگاه ایجابی من بھ ماھیت طبقاتی جنبش اجتماعی جاری شخصاً زمانی شکل «: تعبارت آقای قراگوزلو چنین اس

ھای ی موجود از درگیریی خود را بر پرھیز منازعھگیرد کھ فرض اثبات شدهتری بھ خود میکنکرت و روشن
ز از موقعی امتیا" خیزش سبز" ریزد و بھ ، پی می)گرااصول(کنسرواتیست ) طلباصلاح(دو جناح لیبرال 

خواھان، ھا، جمھوریمذھبیطلبان، ملیدھد کھ گریبان خود را از تقاضاھای طیف رنگین اصلاحدموکراتیک می
 . »شان بیرون کشیده باشدھایپالکیی ھمطلبان و کلیھ خواھان، سلطنتھای راست، مشروطھسوسیال دموکرات

جنبش سبزھا را ا  جیک کھ در است  دانشگاھی ـ بھ اصطلاح علمیای تحلیلھ شیوهیکی از این  ھم شاید
شرط ھایی را در مقابل آن می گذارد کھ ھنوز جای دیگر اعلام می دارد، اما در » یی و دموکراتیکتوده«صراحتاً 

قراگزلو  ادب بھ آقای  بدون این کھ قصد اساعھ ی؟!باشندقابل تحقق ھم نسد کھ  رظر می نچنین بھند و متحقق نشده ا
  سالھ ی40 تاریختمامی  علی رغم احکام شداد و غلاظی کھ در باره را داشتھ باشم، مجبورم بگویم کھ این شیوه

 حال کھ چنین برآوردی . نداردیکی بھ نعل و یکی بھ میخبا ھمھ بالا و پایین رفتن ھایش، نامی جز  و ]4[چپ دارد
 را با دقت بیش تری  مورد بررسی و واکاوی احکام کھ این را از احکام آقای قراگوزلو پیش کشیدم، لازم است

 .قرار دھیم
ی در شرایطی مشخص و از طریق کنارزدن موانع صرفاً بھ واسطھ« : کھآقای قراگوزلو بدین باور است

 یک جنبش انقلابی ضدکاپیتالیستی بھ سمت و سویھا را توان این جنبشی کارگر، میحضور ھژمونیک طبقھ
 .]تأکید از من است[ »یی ریشخندآمیز است ن گفتن از دموکراسی واقعی و تودهدون این ھژمونی سخب. سوق داد

،  و فعلیت ندارددر جنبش سبزھا واقع نگردیده» ی کارگرحضور ھژمونیک طبقھ« زمان حاضر کھ بنابراین، تا 
 در حال راین، جنبش سبزھا ـبناب. »ریشخندآمیز است ]در این جنبش[  یی سخن گفتن از دموکراسی واقعی و توده«

جنبشی دموکراتیک ھرچھ باشد،  ـ  و تحقق ھژمونی آن واقع نیست کھ طبقھ کارگر در آن حضور ندارد حاضر
 این تناقض غیرقابل توضیح را چگونھ می توان توجیھ کرد؟. نیست

نی در کلیت موجود  ، یع بدون قید زمانیـ جنبش سبزھا ،از یک طرف: مسئلھ را با دقت بیش تری بررسی کنیم
بھ حضور در این جنبش دمکراتیزم بروز  ، طرف دیگرو از؛  ارزیابی می شود»یی و دموکراتیکتوده« ـ کنونی اش

سخن گفتن از دموکراسی واقعی و «بدون حضور این طبقھ  مشروط می شود و تأکید می گردد کھ طبقھ کارگر
بھ یک مفھوم و با « داستان از این قرار است  کھ . مسئلھ نیست ـ ھمھ ی  ھنوز اما این ـ!»یی ریشخندآمیز است توده

 ممکن است کارگران در شرایط بغرنج -آب بندی کرده " فقر فلسفھ"کھ مارکس نیز در  چنان-اگر و مگر فراوان 
-ده تبدیل نشیی برای خود طبقھاما ھنوز بھ طبقھیی در برابر سرمایھ باشند، اقتصادی سیاسی ایران امروز طبقھ

د کھ کارگران بھ غیر  موقعی احالھ دابروز دموکراتیزم در جنبش جاری را باید بھبنابراین، . ]تأکید از من است[»اند
؟ درنتیجھ، !شده باشندد، برای خودشان ھم بھ طبقھ تبدیل نشو از این کھ در برابر سرمایھ طبقھ ای محسوب می

 » ھای سیاسی و فرھنگییی از آزادی کسب درجھ « یبراخرده بورژواھای مظلوم چاره ای جز این نداشتند کھ 
، با مدیای رخیزندب بھ خیزش »خود « و در دفاع از رأی؛ جنایت کاران کھنھ کار ھمین رژیم رأی بدھندبھآگاھانھ 

جنبش ھای کارگری، دانشجویی و [ جنبش ھای مطالباتی ، ]5[تحت کنترل سرمایھ ھای کلان دل بدھند و قلوه بگیرند
مجاھدین » قیام«مکانیکی و فوق العاده مخرب تر از  با این حرکت ، بریزندھاسبز را بھ معده ی جنبش  ] نانجنبش ز

 تمامی لجن نسبتاً سرانجام  و این جنبش ھا را بھ اضمحلال بکشانندھریک از  ویژه ی دینامیزم  60 خرداد 30در 
 دوباره بھ سطح بکشند  را) ھا شریعتمداری وھا حسینیان و  ھااعم از علم الھدی ( جمھوری اسلامیتھ نشین شده ی

 . اکران تازه ای داشتھ باشد) خصوصاً پس از وقایع عاشورا ( مرگرقص تا 
دار طبقھ کارگر درمقابل این کلاف  ل سؤال این است کھ وظیفھ ی کارگران کمونیست و چپِ حقیقتاً جانباح

 ھاھدف فوری چپ از مشارکت در این جنبش«ی سردرگمی کھ آقای قراگوزلو ترسیم می کند، چیست؟ بھ زعم و
منظور خلع ید سیاسی اقتصادی  صورت طبقھ و بھ تشکیل پرولتاریا بھ ]باید ، بھ طور مشخص جنبش سبزھا: یعنی[

 چپِ   وکارگران کمونیست بھ عھده ی  را آقای قراگوزلو چنین وظیفھ یچرا. باشد» ی بورژوازیاز کل طبقھ
طور بالقوه و مشروط در عصر  ھای دموکراتیک بھجنبش « ؟ برای این کھگذاردمی  جانب دار طبقھ کارگر

امتیاز  « بھ جنبش سبزھای کھ قابل تحقق نیستند، ھای و آقای قراگوزلو با شرط و شروط؛»اند امپریالیسم، مترقی
 ! !داده است » دموکراتیک
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  ھایجنبش«مھ ی ور شد کھ اولاـً ھدر پاسخ بھ این روش تحقیق ماورای علمی باید بھ آقای قراگوزلو یادآ
   ـ مترقی اند و اصولاً ترقی خواھی و دموکراتیزم و در ھمھ جا در ھمھ ی مراحل و مقاطع سرمایھ داری ـ»دموکراتیک

 در »صورت طبقھ تشکیل پرولتاریا بھ« با ھدف فوری  ـ این حکم شما کھ چپ ھا بایددوماً و   دارند؛مفھومی ھم بایی 
چپ خرده بورژوایی ی   گونھو خواب نمابا دستورالعمل ھای عجیب و غریب نند، ھیچ تفاوتی این جنبش شرکت ک

و مشارکت فوری » صورت طبقھ تشکیل پرولتاریا بھ«اما از ھمھ ی این ھا گذشتھ، حقیقتاً چھ رابطھ ای بین . ندارد
ی گامی در راستای یاو با حضور در یک جنبش خرده بورژ می توانچپ در جنبش سبزھا وجود دارد؛ و چگونھ

 برداشت؟» صورت طبقھ تشکیل پرولتاریا بھ«
، روح اتیکر کارگر بھ این جنبش نھ ھنوز دموکصد آقای قراگوزلو این است کھ با تزریق طبقھقشاید 

، باید از )ضعیف نیستھم کھ  احتمال آن چندان  (را بھ آن بدمد؟ اگر چنین باشد» یی دموکراسی واقعی و توده«
مواضع   حقیقتاً سوشیانسی نیست؛ و اصولاً این شیوه ی برخورد با طبقھ کارگرآیا گوزلو سؤال کرد کھ آقای قرا

   مورد لعن و نفرین جا و بی جا کھی داردھمھ ی آن چپ ھایموضع گیری چھ تفاوتی با نسبت بھ جنبش سبزھا شما 
 ؟»نشینی غالباً حاشیھدر منازعات اجتماع«: و این چنین برآوردشان می کنیدشان داده اید قرار

بسنده نمی کند و برای توجیھ » برای خود«ـ» درخود «سیسمِ اسکولاستی آقای قراگوزلو تنھا بھ بھ ھرروی، 
حضور چپ در جنبش » ضرورت« تا بر، گریزی ھم بھ لنین می زند استوضعیتی کھ خودرا بھ آن گرفتار کرده

-ھای خردهتوده«{:  تأکید بیش تری داشتھ باشد) »ت طبقھصور تشکیل پرولتاریا بھ«البتھ با ھدف فوری (سبزھا 
. »در تمام کشورھا ھمواره چنین بوده است. یی جز متزلزل بودن بین بورژوازی و پرولتاریا ندارندبورژوا چاره

یی ھیچ جریان بینابینی در جامعھ«: نوشت" ھای کنونی و آیندهمنشاء طبقاتی کاویناک"ی لنین ھمچنین در مقالھ
توجیھ دیگر ". تواند وجود داشتھ باشدست نمیی سخت طبقاتی بین بورژوازی ـ پرولتاریا جاری در آن مبارزهکھ

..."  مبارزه سخت طبقاتی"بورژوازی بر پیشانی جنبش اجتماعی جاری ناشی از ھمین فقدان حضور خرده
از  شین نتھرانعمدتاً ژوازی ور بخردهوی  رَ دنبالھو » عروج« بدین ترتیب، راز   .]تأکید از من است[}است

جامعھ ی سرمایھ داری ایران این است کھ    موسوی و شبکھ ی مدیای آشکارا ضدکمونیستیْ  ـدارودستھ ی رفسنجانی
کنند تا خرده بورژواھا دچار  مبارزه نمی»  سخت«چنان کھ باید ؛ و کارگران »است..." مبارزه سخت طبقاتی"«فاقد 

 !! ند اجتماعی نشو ـپریشانی سیاسی
  ی سالھ40 کھ روی تاریخ ی ھرمنوتیک لنین شناس این گونھ طبقھ کارگر وی برایبھ راستی بھ این سینھ چاک

  می کشد، چھ باید گفت؟ بطلان خط ـ نیز ـایراندر جنبش چپ و کمونیستی 
چند ماه : یعنی(  1917 ژوئن 29در  تاریخ  را "ھای کنونی و آیندهمنشاء طبقاتی کاویناک"لنین مقالھ ی  ـ اولاً 

 کنونی ایران ارگر در شرایط ک مبارزه ی طبقھوجھ مشابھتی با وضعیت  کھ بھ ھیچنوشت) پس از انقلاب فوریھ
 ندارد؛

نحوی رؤیایی و  کھ بھ« نمی توان خرده بورژوای آن روزگار را ، تعبیر یا تفسیری ـ با ھیچ پارامتردوماً 
با جنبش » خواند  می"سوسیالیست دمکرات"سھولت  ود را بھ بوده و خ"سوسیالیست"آمیز در آرمانش  مبالغھ

  ھم چنینمقلد انحاط فرھنگی غرب است و و بھ لحاظ زایش فرھنگی عقیمکھ کنونی  دست راستی  ـخرده بورژوایی
روشی  ف و مناسبات اجتماعی  جلوهرضدکمونیست است و در رفتار و شعا  ـصراحتاً  ـبدون وحشت از طبقھ کارگر 

 مقایسھ کرد؛ند،  ک میضدکارگری
قرض  بھ جنبش ارتجاعی سبزھا ـ؟! شاید ناخواستھس ھمین مقایسھ نانی است کھ آقای قراگوزلو ـسوماـً نفْ 

 می دھد؛
دست راستی، ارتجاعی، ضدکمونیستی و ضد کارگری جنبش سبزھا نشان از این دارد » عروج« ھمین  ـ چھارماً 

 اگر روال  ـ خرده بورژوازی  کنونی، دست یابد1848ان پاریس در سال کھ اگر طبقھ کارگر ایران بھ موقعیت کارگر
 ؛نخواھد داشتبرای سرکوب کارگران  نیازی بھ کاوینیاک  ـدھد ادامھ  راکنونی اش
ربطی بھ نزاع  گونھ وی خرده بورژوازی از بورژوازی مربوط می شود و  ھیچ دنبالھ رَ  بحث لنین بھ ـ پنجماً 

  خیزش سبزھاست؛ندارد کھ بستر اساسی اقتصادی  ـویض مدل ھای سیاسیتعی و جناح بندی ھای بورژواز
شتک خ کارگری یا کمونیستی بھ » شبح سرخ«پرسیدنی است کھ خرده بورژواھای سبز از وحشت کدام  ـ ششماً 

، توطئھ  فساد،، ی آدم کشیبخشی از بورژوازی و باند رفسنجانی چسبیده اند کھ در وجود خود بارزترین چھره
 را بھ نمایش می گذارند؟ نیروی کار و رانت خواری در جمھوری اسلامی ارتغ

 ) شیوه ی ھنرمنوتیکی یعنی بھ (خودنیاز نظری عین عبارت لنین چنین است کھ آقای قراگوزلو بھ تناسب    ـھفتماً 
لیھ  و مجذوب فریاد عزده از شبح سرخ وحشتخرده بورژوازی، متزلزل،  «:  چینی کرده استاز آن خوشھ

نحوی رؤیایی و  بورژوازی کھ بھ خرده. داد  نیروی اجتماعی اساسی دیگری را تشکیل می"آنارشیستھا"
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حتی این ( خواند   می"سوسیالیست دمکرات"سھولت  بوده و خود را بھ» سوسیالیست«آمیز در آرمانش  مبالغھ
، درک  رھبری پرولتاریای انقلابیھراسناک از پذیرفتن!)  اند ھا ھم برگزیده لفظ را اکنون اس آرھا و منشویک

تواند در   نمی"بینابینی"زیرا ھیچ جریان . بورژوازی خواھد سپرد کرد کھ ترس عنان اختیار او را بھ نمی
بخصوص  سخت طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا جاری است، وجود داشتھ باشد،  یای کھ در آن مبارزه جامعھ

و کل ماھیت موضع و آرمان طبقاتی . با یک انقلاب شدت ھم یافتھ باشدناگزیر  ای بھ وقتی کھ چنین مبارزه
 را در سر "جریان بینابینی" بورژوازی آن است کھ او در پی غیرممکن بوده، آرزوی محال یک  خرده

 . ]تأکید از من است[»پروراند می
 و این  نامدمی» یی و دموکراتیکتوده« آقای قراگوزلو ضمن این کھ جنبش سبزھا را حقیقت این است کھ

بھ مثابھ ی (مقولھ ی ھژمونی طبقھ کارگر را ھم کنند،  باید در این جنبش شرکت می  دھد کھ بھ  چپ ھا   را»رھنمود«
فتد و بھ ھرنحو متصوری کھ اوضاع بیدر بحث خود تعبیھ می کند تا ھرآن چھ در آینده اتفاق ) سوپاپ اطمینان

برای این کھ چنین قضاوتی  آیا این ھم نوعی از معاملھ نیست؟. شدچرخد، او درستی آن را از پیش دیده باب
گذر جنبش سبز از دارودستھ ی موسوی ی تحت عنوان  امقولھ بھ بی انصافی تعبیر نشود، چند جملھ ای ھم در مورد 

 . و جنبھ ی بھ اصطلاح دموکراتیک آن می نویسم
  بندیبھ مثابھ ی جناح ( را ایرانی ـ اسلامینئولیبرالِ  تر بیشنزد آقای قراگوزلو » لیبرال«باتوجھ بھ اینکھ مفھوم 

حاکمیت ذھنیت بورژوایی  «؛ وی ضمن اشاره بھ بھ ذھن متبادر می کند])؟[تازه ای در نظام جمھوری اسلامی
ی بازی  بازنده"ھای تفکر ارتجاعی لیبرال ـ کنسرواتیست«، گفتگو از »"خیزش سبز"ھایی از  لیبرالی بر بخش

 گذر جنبش سبزھا از ھژمونی دارودستھ ی ی؛ درباره ]6[»ھامبارزه با ھژمونی لیبرال«لزوم  و  »"ت دھمانتخابا
ی کروبی موسوی و نھ شرکت مشتاقانھ" ی اجتماعیھاشبکھ"بنیاد نھ طرح بی«:   موسوی  می نویسد ـرفسنجانی
.  بر جنبش اعتراضی موجود نیستیبرالیی بر ھژمونی بورژوازی لکنندهھا و مجروح شدن، دلیل قانعدر میتینگ

 با عبور از - کھ حالا معرکھ دار اصلی جنبش شده است، -بورژوازی ی خردهبرنامھطیف وسیع، متزلزل و بی
در مراسم مختلف، نشان داده است کھ برای باورھای ایشان اعتبار چندانی " نامزدان بازنده"اصول حداکثری 

وزلو سوال کنیم کھ بنا بھ کدام فاکتور و نمودی بھ این نتیجھ رسیده است کھ اگر از آقای قراگ .»قایل نیست
»  "نامزدان بازنده"از اصول حداکثری « ـ  خرده بورژوازی متزلزل و بی برنامھ:  یعنیـ»  جنبشمعرکھ دار اصلی«

بھ !! د اما با کفشروبھ نمازجمعھ می« خرده بورژوازی بی برنامھ و متزلزل عبور کرده است، او پاسخ می دھد کھ 
- آبان می13بھ روز ). بھ زعم نگارنده ارتجاعی" (جانم فدای ایران"رود با شعار ناسیونالیستی روز قدس می

 . »گرایانرود با واکنش احساسی نسبت بھ دو دولت امپریالیستی حامی اصول
گلایھ از اندازد کھ در  می 57دوستان در سال یکی از من را بھ یاد تعریف طنزآمیز شیوه ی استدلال این 

 تشان با و تفا نامند،خودرا کمونیست می   کھ بعضی از افرادی : می گفت  ھای ایرانی رایج در میان چپولگاریسم
 ؟!شندق می خورند و چادر را از سرمادرانشان پایین می کِ رَ  سرپا می شاشند، عَ :در این است کھ  عادیمردم

 
رفرم در  نھ جنبشی برای ؛برای انقلاب سیاسی یا اجتماعیشی  نھ جنبھاجنبش سبزحقیقت این است کھ 

نھ حتی و  ؛ در ایرانرمایھ داریمناسبات سیک تحول جدی در   برای نھ جنبشی؛چارچوب ھمین جمھوری اسلامی
و  رانت خواری »جنبش«این وری موضوعیت مح. لام استمتداول ک و  بھ معنای کاسبکارانھ   معاملھجنبشی برای

ا ستیز پشت پرده ی سران ھمین نظام ب ـ ـ نیزقلبش  ضربان ؛ واست  بھ طور ھم زمان و ارزش اضافی»دمازا«بلع 
 .  شودجنایت پیشھ تنظیم می

در   ـ  دانشگاھی ھایتدریسو  ھزاران مقالھ  وادبیاتی است کھ در صدھا کتاب  این جنبشْ پیش زمینھ ی نظری 
فت  دریاآموختگان این جنبشْ »دانش«. ھ اندرا اعلام داشت» تاریخپایان «  ـمقابلھ با جنبش کارگری و کمونیستی

میلان  و  پائولو کوئیلوانش نویسنده ی محبوب ؛ند را از ولنگارترین تبیین ھای پسُت مدرن می دزدانھنری ش
   و امثالھم کارفرقھ ھایی ھمانند اِکیندر  ، ھستند باورند، ذِننمی ک  کوندراست؛ و تا آن سوی تصور مدیتیشن

 .  اند برگزیده خویشرا بھ عنوان تشخص و تبخترفال قھوه د، و نشناسی می نشین»خود« بھ ،می یابند» سازمان«
»  جھش«بستر اساسی  خودانگیختھ و خودجوش است،  کھ این جنبشْ برخلاف بسیاری از تصویرپردازی ھا

؛  می دھدنشان آن را ازاچیزی گوشھ ناوباما » عروج«کھ   آن تحولات و تغییرات در جغرافیای سیاسی جھان است
 و  تحصیل ،  از دلالینوسان متواتری در و ریشھ ی پیدایی اش بھ اقشاری از خرده بورژوازی برمی گردد کھ 

؛  استبوروکراسی انبساط یافتھ ی سیاسی و اقتصادی در عرصھ ی تولید و تجارت و  خوارکان داری بھ خرده رانتد
 ھم »جامعھ«ند کھ برای سلامت  ک نگاه میھیلاب و  ھمانند زالوھای بیکاره و کارگر و زحمت کش و تھی دست را 

ردنھ ی ماھواره را در  راه اطلاعات و گَ »شاه« این جنبشی است کھ . می بایست نیمی از آن ھا را بھ دریا ریختشده،
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 بھ اندازه ی و آمریکا ـدر اروپا و کانادا  لات مدارغ مستپناھندگانروابط خانوادگی اش را در قالب  و ؛چنگ دارد
روست کھ  ازھمین. ھم برسد»  خودآگاھی « ـ گسترانده است تا نھ تنھا بھ منافع خود آگاھی یابد، بلکھ بھکافی

 و تلویزویون و »اطاق فکر«ده ھا  ؛ و ھالیودی است ـ نما انتلکتول  خودشیفتھ و عین بیگانگی اش»خودآگاھی«
 جنبش ھای اجتماعی و  باکی از این ندارد کھ پایھ ھمھ ی خودشیفتگی اش درو؛  اند تغذیھ اش کرده دائم،رادیو

ت کارانھ تر و سھمگین تری جَود و تبادلات کارگری و سوسیالیستی را بھ زیر چرخھ ی سرکوبی جنایطبقاتی را ب
 .بکشد

دشیفتگی ـ تا آن جا خو ارتجاعی و دست راستی  در کلیت خویش  و بھ مثابھ یک جنبش بی باکی این جنبش ـ
رشید و شوریده خویش را در مقابل یک امتیاز احتمالی  ندارد کھ صدھا جوان  ھممی کند کھ باکی از این

 اما ھنوز ـو این چنین است کھ انسان، انسانیت و شعور انسانی بھ  داو رانت ھای مورد مطالبھ . بھ قربان گاه بفرستد
 . گذاشتھ می شود ـ بھ صراحت بیان نشده

 و مورد »مدنیجامعھ ی «بھ عنوان آلترناتیو شادمانھ و پای کوبان   موسوی جنایت کار را  کھپوشانسبز
آرام و ساکت بھ خیابان با ظاھری  انْ پس از اعلام بازندگی ش، ند انتخاب کرده بودحمایت دارودستھ ی رفسنجانی

و رفسنجانی  ی موسوی ھ اندازهتا ببود پیدا نکرده کافی د کھ ھنوز فرصت ن تا کسی را از مشروعیت بیندازندآمد
خواھی در می آورد و حمایت از محرومان را » عدالت« اشرافی اش، ادای یشگیر و ضمن بی ؛دست بھ جنایت بزند

.  تا مانع بروز و انکشاف عدالت خواھی سوسیالیستی شودسیاسی خود تبدیل کرده بودم  ـ بھ پرچ فریب کارانھـ
» عدالت« برمفھوم »  آزادی« عدالت خواھی، بلکھ ترجیح مطلق مقولھ ی کاری در گرچھ محور اعتراض نھ فریب

رسانھ ھای آدم کشی دولتی، تبلیغات وسیع اغراق در   انگولک، سرکوب، تشجیع، پیش بینی شده یروندبود؛ اما 
 و رامشپرده ی آ ـ  گام بھ گام ـو افزایش شکاف در بین جناح ھا و باندھای متشکلھ ی نظام جمھوری اسلامیخارجی 

 سیاسی عصبانی و  یک جنبشچھره ی پنھان و حقیقی سبزپوشان موسوی مدار متانت را بھ کناری افکند و 
 .بودخشم  این  بروزعاشورا اوج.  را بھ نمایش گذاشتند خشمگین

نھ » خشم«و  »عصبانیت« اما از این .استو خشمگین عصبانی تااندازه ای جنبش سبز نیز اینک ھم آری، 
ارتجاعی ترین کشمکش ھا و  ترین و ب زاده نخواھد شد، بلکھ می تواند زمینھ ساز خشن ترین، مخربتنھا انقلا

گرچھ . وم راه نبرُده  استبھ انقلاب یا رفرو خشم  عصبانیت  در ھیچ مقطعی از تاریخْ .تبادلات ضدانقلابی باشد
تشکیل دستجات  ،زه شود و بھ جنگ داخلی می تواند میلیتاری ـ در  سودای قدرت اقشار و طبقات صاحب امتیاز ـخشم

زه کردن جامعھ منجر گردد؛ اما دریغ از یک گام انقلابی یا اصلاح طلبانھ کھ از این رویکرد محتمل نیبناو لُ فالانژ 
انسانی را بھ ھدر می دھد کھ بھ لحاظ مقایسھ ی ھزاران بروز چنین احتمال ناچیزی نھ تنھا جان . زاده شود

از جنبھ ی بھ جا می گذارد کھ را زمین سوختھ ای اما شتین یا ونگوگ ندارند، ودی از مارکس، ان کمبیولوژیک ھیچب
خواھد بود کھ بمباران سوختھ ای رویش ارزش ھای انسانی، انقلابی و سوسیالیستی ھمانند ھمان زمین ھایی 

 .  را از سرگذرانده اندشمیایی
 جنایت  ـ با قصد و نیتیھا ـجنبش سبز ه کردنرایکالیزوان عنبا دمیدن براین کوره ی انسان سوز بھ بھانھ یا 

پیاده ھریک خونی کھ از بینی قطره ھرقلابی و ضدانسانی در ریختن است؛ و ھمھ ی آتش بیاران این معرکھ ی ضدان
 .  اندمجرمریختھ شود،  طرفین نزاع  ھاینظام و جوان

 
***** 

 
ر این جا بھ اتمام می رسانم، چراکھ شیوه ی ژلاتینی این نقد و بررسی نقطھ نظرات آقای محمد قراگوزلو را د

نویسنده ی محترم در تحلیل و بررسی جنبش سبزھا بھ گونھ ای است کھ جایی برای نقد ایجابی و فرارونده ی 
تبدیل » کی بود، کی بود؛ ما نبودیم« ـ تلاش نقادانھ را بھ نوعی مسابقھ ی  در واقعنقطھ نظرات خود نمی گذارد؛ و ـ

نظرات آقای قراگوزلو . نفع چندانی برای جنبش کارگرینھ جذابیتی برای من دارد و نھ   ادامھ اشمی کند کھ
 . ھا پرداخت آن شاید بھتر باشد بھ. پرواتر و جسورتری ھم دارد مدافعان بی

 
 

 ـ لاھھ) 1388 دیماه 25 (2010 ژانویھ 15 عباس فرد ـ
net.omied@nfoi 

 
 :پانوشت ھا



 10

واضح است کھ در جنبش «: شت نو» ھاجنبش اجتماعی جاری و فقر تحلیل«ر مقالھ ی  آقای قراگوزلو د]1[
ھا نفر وقتی کھ میلیوناصولاً در شھری مثل تھران . انداجتماعی جاری کارگران بھ طور وسیع مشارکت داشتھ

و بھ ویژه ر شکل دھنده ی چنین جمعیتی از طبقات مختلف اجتماعی ، نگفتھ پیداست کھ عناصآیندبھ خیابان می
 . » صورت بستھ استی کارگرطبقھ
کشان در جنبش اجتماعی جاری در مشارکت کارگران و زحمتاز یک طرف معتقدم یکی از دلایل فوری «

و از ) ار تومانی ھز900 ھزار تومانی و خط فقر 263حقوق  (پذیر استھمین اوضاع فلاکت بار اقتصادی توجیھ
- ـ بھ بی کھ از ھم اکنون افق تیره و تار آن پیداستی وضع پیش گفتھ ـترین نتیجھکنم بدیھیطرف دیگر گمان می
درپی صنایع؛ سقوط گی پی فقر، تن فروشی، فساد، فلاکت، رکود تورمی، ورشکستھ]یا خط[کاری، تعمیق خطر 

 بھ طورکلی، تصویرپردازی آقای قراگوزلو از .]کید از من استتأ[» خواھد انجامید... کشاورزی؛ افول خدمات و
اما . می کرد) نھ تحلیل( را ترسیم  و با حضور وسیع کارگرانی انقلاب جامعھ ای در آستانھ ی قیامِ وقایع پساانتخاباتیْ 

جاعی خاصھ ی ارت خرده بورژوازی و موکراتیکِ د بیش تر روی مطالبات  اواین تصویرپردازی در مقالات بعدی
 الھ ی بھ جز مق؟خاتمھ می یابدکجا آغاز و بھ از کجا این طیف طیف گسترده ی لیبرال ھا تمرکز یافت کھ معلوم نیست 

 :  ھم مراجعھ کرداضر ح یدوم مقالھاول و  آقای قراگوزلو، می توان بھ قسمت  ازفوق الذکر
 net.omied.www  

 .جلد اول، بخش نخست، فصل اول؛ ترجمھ ی اسکندری: لکاپیتا] 2[
)  القاعده(کیانگ، افغانستان ، تایلند، برمھ، سین)دالایی لاما(ھایی کھ در حال حاضر در تبت جنبش«] 3[

ھای اعتراضی با ماھیت عمیقاً ارتجاعی ھستند کھ اگرچھ در مواردی ھای بارزی از جنبشجریان دارند؛ نمونھ
اند، اما واضح ھای نظامی درگیر شدهترین دیکتاتوریمطالبات ظاھراً دموکراتیک دارند و با خشن)  بھ جز طالبان(

مد  مح،ی کارگری غیبت طبقھدربارهاز مقالھ ی . »داری جھانی ھستنداست کھ بھ دنبال ادغام در نظام سرمایھ
 . ؛ سایت تحلیلی البرزقراگوزلو

چپ را از  و بی مھاباْ سوار براسب عربی،  شلاق کِش،  ـ و سوسیالیسم در دفاع از کارگرـآقای قراگوزلو ] 4[
 بررسی و تحلیل تاریخ بدون این کھ قصد. می کوبد) تا نقطھ ی وجودی خودشیا بھ عبارتی ( سال پیش تاکنون 40
مروز  ا ھایوخیزھای آن را داشتھ باشم، ضروری است کھ بھ چند نکتھ اشاره کنم تا جوان چپ یا افتسالھ ی  40

سوسیالیسم خلقی ایران در «: او می نویسد. دن نگاه کنیبیش ترت دقبا   راچپداستان سرایی آقای قراگوزلو مورد 
-این سوسیالیسم خرده. ھای مائوئی ـ لوکاچی تاثیر مستقیم پذیرفتھ استچھل سال گذشتھ ھمواره از سنت

زمانی دیگر برای انتقال آگاھی طبقاتی بھ بورژوایی زمانی برای کسب قدرت بھ کوه و جنگل و دھات زده و 
  سرھم بندی شدهدرمقابل این کیفرخواست ؟!»ی کارگر درآورده استدمار از روزگار طبقھ" کارگران ناآگاه"

 : می بایست بگویم کھ
 درصد رھبران و 90 ـ چپ لوکاچی وجود نداشتھ و حتی ھم اکنون نیز بیش از  ھیچ گاه در ایران ـ )اولاً 

را بھ زبان فارسی خود را بھ نوعی چپ می نامند، آثار منتشر شده ی لوکاچ ھنوز  کھ  گروه ھایینھافرماند
 . اندنخوانده

  و دھات بھ تقلید از مائو یا چھ گوارا بھ کوه و جنگل، در مقطع بسیار کوتاھی،از گروه ھارخی  ـ گرچھ بدوماً 
 حقیقت این است کھ چپ  اما بھ محاصره دربیاورند؛ و بعضاً قصدشان این بود کھ شھرھا را از طریق روستازدند

 ـ این چنین ھپروتی کھ آقای قراگوزلو توصیف  نیزدر ایران حتی در روی کردھا و خاستگاه خرده بورژوایی اش ـ
، بلکھ شکستن دیوار سکوت »کسب قدرت« نھ فدائیچریک ھای جنبش قصد بھ ھرروی،  .می کند، نبوده است

بود کھ کمابیش » مطلق حکومتی« در مقابل » مطلق خلق«استبداد آریامھری و ایجادِ مطلق ناشی از سلطھ ی 
 .بھ این ھدف فراطبقاتی دست یافت

-دمار از روزگار طبقھ" کارگران ناآگاه"زمانی دیگر برای انتقال آگاھی طبقاتی بھ « ـ این اتھام کھ چپ سوماً 
آناگونیستی را بھ ذھن » انکار«یک داشتھ باشد، » قادانت«، بیش از این کھ رنگ و نقش »ی کارگر درآورده است

در واقع از مقطع تشکیل ( ھم اینک  و ـ بعضاً و تااندازه ایـ در گذشتھ شاید بتوان چنین گفت کھ. متبادر می کند
، در کانادا( ھایی کھ کمیتھ ھای ھمبستگی با کارگران ایران گروه: برای مثال[پاره ای از گروه ھا ) سندیکای واحد

در پس سرکوب دولتی دمار از سندیکای واحد و ھفت تپھ و دیگر ]   را عَلمَ کرده اند)آمریکا، استرالیا و اروپا
 تحریف واقعیت است »طبقھ کارگر« و تشکل ھا و محافل کارگری درآورده اند؛ اما تسری آن بھ کلیت چھل سالھ چپ

ـ باید در  مقدمتاً  ـ، فراموش می کند کھ شمشیر را  ماھیت این عناد ھرچھ باشد.و از عنادی گنگ حکایت می کند
 . از نیام برکشیدمقابل بورژوازی و کلیت نظام جمھوری اسلامی 
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ی باھوده است کھ این سوسیالیسم اکنون غیبت طبقھ« ـ در مقابل این نتیجھ گیری آقای قراگوزلو کھ چھارماً 
، لازم »...داند وھا میو سمپاتی بھ نئوکان" جھل کارگران"کارگر در جنبش اجتماعی جاری را ناشی از 

حقیقت این است کھ بخش قابل توجھی از کارگران ایرانی {: این مقالھ نوشتم اول  بھ یادآوری است کھ من در قسمت
 سالھ ی نظام 30 ـ براساس تجاربی کھ در مقابلھ با سرکوب  ھای  علی رغم پراکندگی و نداشتن آگاھی طبقاتیـ

داشتھ اند، بھ طور ھوشمندانھ  ) اعم از کارفرماھای ریز و درشت یا دولت ھای رنگارنگ(سلامی سرمایھ داری ا
گزینھ ای را انتخاب کردند کھ نھ تنھا مرزھای منطق صوری و بازی در نقش عروسک ھای کوکی را بھ  زبالھ دان 

، زمینھ ی رویش ھای آتی »بدتر «و» بد«عدم انتخاب بین پرتاب نمود، بلکھ با انتخابِ پراگماتیستی   و درستِ 
خیزش «واقعیت این است کھ تنھا احتجاجی کھ بسیاری از افراد و گروه ھای طرف دارِ . خودرا نیز فراھم تر ساختند

در جھت تبیینِ چرایی، چگونگی و میزانِ شرکت کارگران در آکسیون ھای خیابانی ارائھ می کنند، ھمان » سبز
 است کھ براساس دستگاه قیاسات منطق صوری چنین در تھران» میلیون ھا نفر« دن بھ خیابان آم حکمِ اعتباریِ 

حضور داشتھ ] ؟[پس، می بایست کارگران ھم بھ طور وسیع در میان این جمعیت میلیونی: نتیجھ  می گیرند کھ
 }؟!باشند
ی کل جبھھطلبان و ی کارگر در جنبش اعتراضی جاری، حضور سیاسی اصلاحدلیل دیگر غیبت طبقھ«] 5[

 شوندداری حمایت میی گسترده کھ بھ ترز واضحی از سوی مدیای جھان سرمایھاین جبھھ. ستلیبرالیسم ایرانی
کھ اساساً بھ لحاظ  بل–اند  حداکثر سکوت فرموده–اند نھ فقط در گذشتھ و امروز بھ منافع کارگران پشت پا زده

تأکید از من [»ی کارگر قلمداد شوند طبقھ- حتا متحد مقطعی -توانند تحت ھیچ شرایطی متحد طبقاتی نیز نمی
 .؛ سایت تحلیلی البرزمد قراگوزلو مح،ی کارگری غیبت طبقھدرباره مقالھ ی .]است

 ... .ی کارگر از اھمیت حیاتی برخوردار استگفتھ برای طبقھشک آزادی سیاسی با توجیھات پیشبی«] 6[
 این اطلاق ارتجاعی بودن بھ این مطالبات ابتدایی، دقیقاً مبنای لیبرالیبا خوانش " خیزش سبز" اعتنایی بی

؛ مد قراگوزلو مح،ی کارگری غیبت طبقھدرباره؛ مقالھ ی ]تأکید از من است[»ھای نگارنده استخیزش در تحلیل
 .سایت تحلیلی البرز


